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نور نوشت زمین لرزه اى به قدرت 5.5 ریشتر منطقه گرمه و جاجرم را لرزاند و باعث تخریب تعدادى از منازل شد. عکس: مریم داور نیا

سلام به فردا

اتفاقات زیادی اشخاص و جوامع را غافلگیر می کند. 
اصطلاحــی که گاهی به طنز به کار می رود. اگر بگوییم 
کرونا جهان را غافلگیر کرد به هیچ وجه جنبه طنز ندارد. 
جهانگیرشدن بیماری هایی مانند وبا و طاعون در تاریخ 
بارها رخ داده اســت که امروز درمان های شناخته شده 
دارند. مقابله با ویروس ها مشــکل تر است. در ۳۰ سال 
اخیر برخی بیماری های ویروســی گســترش بیشــتری 
یافتند و موجب نگرانی شدند. در صد سال پیش نوعی 
آنفلوانزا با صفت اســپانیایی میلیون ها قربانی گرفت. 
خویشاوندی ویروس کرونا یا کووید-۱۹ با انواع آنفلوانزا 
ضمن اینکه نشان از جدی بودن آن داشت، اما به خودی 
خود نگران کننده بود. آنفلوانزا واکسن دارد که هر سال 
با جهش های ویروس آن تطبیــق می یابد. اما از زمانی 
که این بیماری در شهر بزرگ ووهان در چین ظهور کرد 
و قربانیان بســیاری را از پای درآورد، نوع برخورد جدی 
با آن موجب شــد که به ســرعت رنگ سیاسی به خود 
بگیرد. پزشــک چینی که متفاوت بودن ایــن بیماری را 
تشخیص داده و اعلام کرده بود، متهم به سیاه نمایی و 
تنبیه شد، اما سرانجام وقتی خود او مبتلا به کرونا شد و 
درگذشت، از او به عنوان یک قربانی و قهرمان ملی یاد 
کردند. در ووهان قرنطینه ای شــدید همچون حکومت 
نظامی برقرار شد. این نوع برخورد که مردم حق نداشته 
باشــند از خانه خود بیــرون بیایند و نیازهایشــان را به 
خانه هایشــان تحویل دهند و هرگونــه تماس با مردم 
شهر قطع شود، به نوبه خود تکان دهنده و نگران کننده 
بود. شــایعات درباره منبع و منشأ این بیماری آغاز شد. 
اتهام اصلی به بازار جانورفروشــان ووهان وارد شد، که 
گوشت هر جنبنده ای را به علاقه مندان عرضه می کند، 
از آن جمله بود خفاشــی که مردم ووهان به سوپ آن 
علاقه مند هســتند. حیوانات دیگر مانند مورچه خوار یا 
پانگولین و همچنین راسوها یا خز ها نیز به عنوان ناقلان 

این بیماری متهم شدند.
ظاهــرا ایران یکی از نخســتین کشــورهایی بود که 
زمســتان ۱۳۹۸، با وجود ســخت گیری های چین با این 
بیماری ناشناخته رویارو شــد. دامنه آن به قم و گیلان 
کشیده شد. بیماری شناخته شده نبود و از همان آغاز با 
شــایعات و نیز درمان های سنتی و بی اثر در حد درمان 

چاییدن یا گرمی کردن و ســردی کردن دست به گریبان 
بود. هنگامی کــه آمار مبتلایان در ایــران بالا رفت، در 
برخی از کشورهای اروپایی و آمریکا با پوزخند از آن یاد 
می کردند. قضیه به ســرعت سیاسی شد. چین با نظام 
متمرکز خود با تشدید قرنطینه آن را مهار کرد. در ایران تا 
مدتی با تمسخر با آن مواجه شدند و مردم با درمان های 
شبه پزشکی و ســنتی نیز آن را جدی نگرفتند، سپس با 
گرایشــی که مزاج ایرانیان به نظریــه توطئه دارد، آن را 
ویروسی دست ساز نامیدند که امپریالیسم برای کاستن 
از سرعت توســعه چین و آسیب رساندن به ایران آن را 
ساخته است. وقتی بیماری به اروپا رسید و به سرعت و 
با تلفات بسیار توسعه یافت، پوزخندها تبدیل به حیرت 
شد. اکنون نوبت آمریکا بود که به نظریه توطئه بیاویزد. 
ترامپ که نخســت آن را نوعی سرماخوردگی می نامید 
و از زدن ماسک خودداری می کرد، وقتی خودش مبتلا 
شد آن را ویروس چینی می نامید. مقلد برزیلی اش هم 
همان راه و رســم را در پیش گرفته بود و مبتلا شــد و 
گسترش آن در برزیل نیز فاجعه آمیز شد. ویروس سازگار 
با سردی هوا طبیعتا با تأخیر به هند رسید، برخی چین را 
در مقایسه با آن به تمسخر گرفتند، غافل از اینکه زندگی 
متمرکز و نه چندان بهداشتی صدها میلیون روستایی و 
ساکنان محلات فقیر حواشی شهرها فاجعه ای همراه با 

نوع جهش یافته هندی به دنبال خواهد داشت.
هرچند بیماری ناشناخته درمان مشخصی ندارد، اما 
از همان آغاز با مشخص شــدن عامل بیماری که نوعی 
بی ســابقه از جهش ویروســی مانند آنفلوانــزا بود، به 
درمان های مشابه، یا پیشــگیری ها و بالابردن مقاومت 
بدن برای کاســتن از وخامت آثار و مرگ و میر متوســل 
شــدند و به نتایج نسبی خوبی دســت یافتند. سرانجام 
این علم بود که با حملــه ای گازانبری مواجهه با آن را 
آغاز کرد. از یک ســو لابراتوارهای متخصص کوشیدند 
واکسنی بسازند که مصونیت بدن را در برابر آن تضمین 
کند، و از ســوی دیگر حمله به بیماری را با تلاش برای 
پیداکردن دارو آغــاز کردند که در صورت ابتلا درمان را 
تضمین کند. اکنون یک سال ونیم از آغاز این همه گیری 
جهانی می گذرد. علم توانســته است با کشف چندین 
نوع واکسن، امید بازگشت به زندگی اجتماعی متعارف 
را که آرزوی بشر است به او بازگرداند. داروهای نسبی 
هم وارد میدان شــده و صحبت از داروی مؤثر قطعی 
هم در میان اســت. طولانی شدن قرنطینه و زندگی در 
انزوا که چاره ساز هم نبوده، ما را خسته و افسرده کرده 
اســت. نگارنده این سطور و همســرش ماه ها پیش با 

وجود رعایت همه وســواس ها رنج هــای این بیماری 
را آزمودنــد و امروز پس از مراجعــه به یکی از مراکز 
تجهیزشــده و بسیار منظم، واکسیناســیون مستقر در 
یکی از پردیس های بزرگ شــهر، به دلیل اولویت سنی 
واکســن نوبت اول را هم دریافت کردند و این سطور با 
نوعی احساس تسکین و آرامش نوشته می شود، با این 
امید که اولا به سرعت واکسن های واردشده و همچنین 
تولیداتی که در داخل در مراحل نهایی اســت شــامل 
همه رده های ســنی بشــود و ما را از این بلا و تجربه 
غافلگیرکننده و از بیم ابتلای دوباره برهاند. افســوس 
که دوستان و نزدیکانی را در این معرکه از دست دادیم 
که یادشان را گرامی می داریم. اما درس بزرگ در برابر 
این بــلای جهانگیر این بوده اســت که تهمت زدن به 
کشورهای رقیب برای سودجویی های سیاسی سزاوار 
نیســت، بلکه علــم در جایگاه مطمئن و فراسیاســی 
خود می تواند با همکاری جهانی پاســخ گویی متین و 
اثربخش باشــد. امروز همکاری جهانی از این ســخن 
می گوید که برای بهره مندی توده های نیازمند در همه 
کشورهای جهان باید واکســن و داروی این بیماری با 
معافیت از حقوق و مزایای اختراع و اکتشاف در اختیار 
همه کشــورها قرار گیــرد. بدیهی اســت این مطالبه 
انســانی نباید مانع دستیابی دانشــمندان و مکتشفان 
و دارندگان لابراتوارها و تجربیات ارزشــمند از حقوق 
ارزنده آنها شــود. در جایی که هنرمندان و ورزشکاران 
رشــته های مختلــف می توانند بــه پاداش های کلان 
دســت یابند، حقوق علمی منصفانه دانشــمندان و 
کاشفان و ســازندگان این واکســن ها و داروها نیز باید 
توســط دولت ها و ســازمان های بین المللی تأمین و 
اجازه ســاخت آن وقف عام شود. در ایران با توجه به 
اینکه در یکی دو مؤسسه تولید واکسن در مراحلی از 
پیشــرفت قرار دارد، انتقادهایی شده است که چرا در 
واردات واکســن منتظر تولید ملی نماندند. البته باید 
توجه داشت که اهمیت جان انسان ها بسیار بیشتر از 
منافع مالی ســازندگان احتمالی است و اگر انتقادی 
وارد باشــد به تأخیر در واردات واکســن است. ضمن 
اینکــه تولید داخلی در هر زمان خودش را به عرصه 
برســاند، نیاز باقی خواهد بود، واکســن این بیماری و 
انواع جهش یافته آن در ســال های آینده و همچنین 
در عرصه جهانی تقاضای مســتمر خواهد داشــت، 
ضمــن اینکه راه را برای تولید واکســن های آنفلوانزا 
که ســالانه میلیون ها دلار هزینه واردات آن می شود 

نیز خواهد گشود.  

سیاست زدایى از واکسن سیاسى

 فریدون مجلسى

ایزوله در  غسالخانه

ســاعت شــش و هفت دقیقه صبح است و مرد  �
تخت شماره چهار از اتاق ۲۰۲ را از بخش می برند. او 
تمام شب را سرفه کرده است؛ سرفه های پخته، مثل 
انار آب لمبو شده. او را داخل تخت ایزوله می گذارند و 
می برند. کار در بیمارستان شباهت های بسیار زیادی با 
کار در غسالخانه دارد و این همه شباهت میان مرگ 
و زندگی عجیب و تکان دهنده به نظر می رســد. مثلا 
دیروز وقتی می خواستند آمنه خانم را در تخت ایزوله 
ببرند، یا همین حالا آقای شــماره چهار را ببرند؛ اول 
این طوری اســت که تخت را می آورند می چســبانند 
جفت تخت ثابت، بعد دو مرد که قوی هســتند، یک 
یاعلی می گوینــد، یا مثلا می گوینــد حاضری بکش 
و بعــد یک دفعه بیمار را با ملافه اش از یک ســمت 
می گیرند و می کشانند روی تخت ایزوله. بیمار اگر به 
حال و روز باشــد فریادی می کشد، یا اصلا نایی ندارد 
کــه یک آخ بگوید. این کار بهیارها و پرستارهاســت. 
بهیارهــا معمولا لباس فرمشــان نســکافه ای رنگ 
اســت و پرســتارها پیچیده در کاورها و ماســک ها و 
کفش های روکش دار و ماســک های چندلایه که نه 
صورت هایشان پیداســت و نه رنگ واقعی لباسشان 
که البته بیشتر سورمه ای به نظر می رسد. بعد بیمار را 
به اکسیژن سیار وصل می کنند، نایلون های ضخیم هر 
چهار طرف را می کشند و او را می برند.در غسالخانه 
هم دقیقا همین طور اســت. برانکاردها پر از مردگان 
بسته بندی شــده است که به نوبت، در سکوت، بدون 
هیچ اعتراضی منتظرند. غسال ها برانکارد را کاملا به 
سنگ شست وشــو نزدیک کرده و می چسبانند و بعد 
مــرده را با همان ملافه های پیچیده شــده دورش، یا 
لباس هایی که هنوز به تن دارد، هم زمان می کشانند 
روی ســنگ. من ایــن جمله را هر دو جا شــنیده ام. 
آخ، مهره های کمرم جابه جا شــد. چون لخت بودن 
انسان بیمار و جســد یک مرده دچار انقباض، هر دو 
سنگین است. مرد تخت شــماره چهار را همین طور 
می برند. من غمگینم. جلوی در ورودی اتاقم ســرم 
را به دیوار ســرد تکیــه داده ام و رفتن مرد حدودا ۶۰ 
ساله ای را نگاه می کنم که اندام میانه و لاغری دارد و 
سبیل جوگندمی اش به سرعت زیر ماسک اکسیژن و 
لایه ای از ماسک پارچه ای گم می شود. من تا ساعت 
ســه صبح بیدار بودم و می نوشتم و او یک بند سرفه 
می کرد. بعد صدای سرفه هایش خوابم کرد تا همین 
ساعت شش و هفت دقیقه که او را بردند. شاید برای 
سی تی اســکن که ببینند درصد گرفتــاری ریه هایش 
چقدر بیشــتر شده است. او رفته است و خواب دیگر 

فایده ای ندارد. 
ادامه دارد

بیمار تخت -26 - قسمت6 حق بان

عنــوان  بــه  انتخابــات  صحنــه  در  شــرکت 
انتخاب کننــده یــا انتخاب شــونده، جــزء حقــوق 
شهروندی افراد محسوب می شــود. از منظر قانون 
نمی تواند مانع کنش سیاســی هیچ فردی شــد، با 
این حال اعلام نامزدی آیت االله ســیدابراهیم رئیسی 
در آخریــن روز ثبت نام ســیزدهمین دوره انتخابات 
ریاســت جمهوری به دلیل ریاست او بر قوه قضائیه 
و عدم ســابقه نامزدی رئیس دستگاه قضا در چنین 
عرصه ای، ابهاماتی در ذهن می آفریند که در ادامه 

به سه مورد می پردازیم:
نخســت، معضل اســتعفا: براســاس ماده ۲۹ 
قانون «انتخابات مجلس شورای اسلامی» (۱۳۷۸) 
به صراحت از لزوم اســتعفای رئیــس قوه قضائیه 
به منظــور داوطلبــی در انتخابات مجلس ســخن 
گفته شده اســت؛ اما در لزوم اســتعفای این مقام 
برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری به دلیل 
فقدان صراحت قانــون اختلاف نظــر وجود دارد. 
مطابق ماده ۳۷ قانون «انتخابات ریاست جمهوری 
اسلامی ایران» (۱۳۶۴): «کلیه افرادی که مسئولیت 
مستقیم در امر انتخابات ریاست جمهوری به صورت 
اجرا و یا نظارت دارند در صورتی می توانند داوطلب 
شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده 
و در آن سمت شاغل نباشند». قوه قضائیه در فرایند 
اجرای انتخابات نقشــی ندارد، اما برخی از مقامات 
که مســتقیم منصوب رئیس قوه قضائیه هستند در 
امر نظــارت بر انتخابات نقش آفرینی می کنند؛ برای 
مثال در ماده ۶۲ قانون انتخابات ریاســت جمهوری 
«کمیسیون بررســی تبلیغات انتخابات» با عضویت 
دادستان کل کشور (که براســاس اصل ۱۶۲ قانون 
اساســی توســط رئیــس دســتگاه قضــا منصوب 

می شود) تشکیل می شود.
دوم، رســیدگی بــه اختلافــات انتخاباتــی: اگر 
در هنــگام برگــزاری انتخابــات جرمــی از ســوی 
اجرائی  مقامات  انتخاب شوندگان،  انتخاب کنندگان، 
و نظارتی انتخابات صورت گیرد، مرجع عام رسیدگی 
به پرونــده و تعقیب متهمان، محاکم دادگســتری 
است که دادرســان آن منصوب رئیس قوه قضائیه 
هستند. فرض کنیم (فرض امر محال، محال نیست) 
اتهامی متوجه آیت االله رئیســی، همراهان یا ســتاد 
انتخاباتی ایشــان شــود، او هم زمان متهم و رئیس 
تشــکیلاتی اســت که باید پرونده را مورد رسیدگی 
قرار دهد. حتی اگر به دلیل کســوت و روحانی بودن، 
پرونده به دادگاه ویژه روحانیت ارجاع شود (دادسرا 

و دادگاه ویــژه روحانیــت خارج از تشــکیلات قوه 
قضائیه است)، باز هم ایشان سمت دادستان دادگاه 
ویــژه روحانیت را بر عهده دارند و در رســیدگی به 

پرونده خود دارای سمت قضائی هستند.
سوم، مراســم تحلیف: اصل ۱۲۱ قانون اساسی 
بیان مــی دارد: «رئیس جمهور در مجلس شــورای 
اســلامی در جلســه ای که بــا حضــور رئیس قوه 
قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می شود به 
ترتیب زیر ســوگند یاد می کند و سوگندنامه را امضا 
ایجاد  می نماید...». فلسفه ســوگند رئیس جمهور، 
ضمانت اجرائی- اخلاقی برای پایبندی به تعهدات 
در ایــن مقام اســت. البته ســوگند نتایــج حقوقی 
نیز به همــراه دارد. در ســال ۱۳۶۵ رئیس جمهور 
وقــت (آیت االله خامنــه ای) طی استفســاریه ای از 
شورای نگهبان ســؤال می کند: درصورتی که بنا به 
تشــخیص رئیس جمهور فردی که به عنوان ســفیر 
فوق العاده یا نماینــده تام الاختیار دولت جمهوری 
اسلامی ایران پیشنهاد می شــود از صلاحیت کامل 
برخوردار نباشد، آیا در این صورت امضای نمایندگی 
یادشــده با مفاد ســوگند منافاتی ندارد؟ دبیر وقت 
شــورای نگهبان (لطف االله صافــی) در نامه ای به 
تاریخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۲ نظر شــرعی اکثریت فقها را به 
این شــرح اعلام می کند: چنانچه رئیس جمهور در 
موردی احراز نماید که امضــای او موجب عواقب 
ســوء و بروز خطراتی برای مرزها و نظام جمهوری 
اسلامی شــود، شرعا باید از امضا خودداری نماید و 
خودداری او از امضا حِنث (نقض) قسم نمی باشد. 
از ســال ۱۳۵۹ تاکنــون ســوگند رئیس جمهور در 
حضور رؤسای دستگاه قضا به ترتیب حضرات آیات 
هاشمی شاهرودی  یزدی،  موسوی اردبیلی،  بهشتی، 
و آملی لاریجانی برگزار شــده است. اما اگر آیت االله 
رئیسی به عنوان پیروز انتخابات ۲۸ خرداد شناخته 
شــود، نحوه برگزاری مراســم تحلیف که اعتبار آن 
نیازمند حضور رئیس قوه قضائیه است، محل ابهام 
خواهد بود. مگر اینکه تا روز تحلیف رئیس جدیدی 

برای قوه قضائیه منصوب شود.
از پیامبر اســلام(ص) نقل شده اســت: «اتّقوا مِن 
مواضــع التّهــم» (از قرارگرفتــن در موقعیت تهمت 
پرهیــز کنید). همچنین در حکمــت ۱۵۹ نهج البلاغه 
می خوانیم: «مَن وَضَعَ نَفسهُ مَواضِع التُّهمه فَلایَلومَنَّ 
ــن» (آن که خــود را در جاهایی که  مَن اســاء بِه الظُّ
موجب بدگمانی است نهاد، آن را که گمان بد به او برد 
ســرزنش نکند). شایسته تر این است که رئیس محترم 
قوه قضائیه که به انصاف و پاک دســتی شهرت دارند، 
پس از اعلام اســامی نامزدهای تأیید صلاحیت شــده 
ازسوی شــورای نگهبان، برای پرهیز از هرگونه شبهه 
احتمالــی، حداقل در دوران انتخابات از ســمت خود 

استعفا دهند.

چالش هاى نامزدى رئیس قوه قضائیه براى قوه مجریه

 ابراهیم ایوبى
 وکیل دادگسترى

 زهرا مشتاق

اتفاق

یورونیوز: «ریس ماروتو»، وزیر گردشــگری اســپانیا، نامه ای 
حــاوی «چاقوی خونین» دریافته کرده اســت. این تازه ترین 
سری بســته های تهدیدآمیزی اســت که چند روز مانده به 
انتخابــات محلی مادرید برای شــخصیت های حزب چپ 
ارسال شده است. هفته گذشته پابلو ایگلسیاس، رهبر حزب 
چپ پودموس، وزیر کشــور و همچنین فرمانده گارد شهری 

نیز نامه های تهدیدآمیز مشابهی دریافت کرده بودند.

اسپوتنیک: «سوزان ماسی»، مشاور سابق رونالد ریگان 
در امور مربوط به اتحاد جماهیر شــوروی از ولادیمیر 
پوتین خواســت که به او اجازه دهد گذرنامه روســی 
دریافت کند. ســوزان ماســی دریافت تابعیت روسیه 
را افتخــاری بزرگ دانســت و گفت کــه در وطنش به 
احتمــال زیاد، او را یک خائن بخواننــد و بگویند که او 

مخالف آمریکاست.

از ماجرای جدایی  تازه ای  وال اســتریت ژورنال:ابعاد 
بیــل و ملیندا گیتس منتشــر شــده اســت. روایت ها 
از روابــط پنهانی بیــل گیتس خبر می دهد. درســت 
پیش از اینکه سال گذشــته بیل گیتس از هیئت مدیره 
مایکروســافت کنار برود، تحقیقات گسترده ای در این 
شــرکت درباره اتهام های ۲۱ سال پیش بیل گیتس در 

جریان بوده است.

رویترز: گزارش مالیاتی جو بایدن و همسرش نشان 
می دهــد میزان درآمد آنها در ســال ۲۰۲۰ میلادی 
با کاهش همراه بوده اســت. آمارهای منتشرشده 
نشــان می دهد درآمد بایدن و همســرش در سال 
۲۰۲۰ به ۶۰۷۳۳۶ دلار رسیده که نسبت به درآمد 
۹۸۵۲۲۳ دلاری در ســال ۲۰۱۹ بــا کاهش روبه رو 

شده است.

ایسنا: محسن حاج میرزایی، وزیر آموزش و پرورش، 
بی توجه به نگرانی خانواده هــا درباره عدم رعایت 
فاصلــه و پروتکل هــای ایمنی گفت: آزمــون پایه 
دوازدهــم، باید یــک آزمون برابر باشــد تــا در آن 
صلاحیت همه دانش آموزان به درســتی ســنجیده 
شود. نتایج آزمون پایه دوازدهم ۳۰ درصد در تعیین 

نتایج کنکور نقش دارد. 

شــرق: حضور «بــلا حدید» با لباس ســنتی و چفیه 
مــردم فلســطین در راهپیمایــی ضد اســرائیلی در 
خیابان هــای نیویورک با واکنش هــای زیادی همراه 
بود. حساب اسرائیل در توییتر با انتشار اسکرین شاتی 
از لایــو خــان حدیــد، او را به یهودی ســتیزی متهم 
کرده اســت. محمد حدید پدر بلا حدید یک شاهزاده 

اردنی-فلسطینی است.

یاد

رضا فرحمند درگذشــت. رضا فرحمند، روشــنفکر 
مردمی و آزادی خواه، عصر روز یکشــنبه بیست و ششم 
اردیبهشــت، پس از یک دوره بیماری جانکاه در شــهر 
زادگاهش رشــت درگذشــت. رضا متولــد ۱۳۳۳ بود. 
هنوز نوجوان بود که به فعالیت های فرهنگی و هنری 
روی آورد. در ۱۶سالگی به خاطر طراحی کاریکاتوری با 
مضمون ضد دیکتاتوری، بازداشــت و هفت ماه زندانی 
شــد. پس از آزادی از زندان به فعالیت های فرهنگی و 
هنری ادامه داد. نوآوری های او در تئاتر آوانگارد گیلان 
در دهــه ۵۰ را هنوز بســیاری از اهالــی فرهنگ گیلان 
بــه یاد دارند. رضا فرحمند بار دیگر در ســال ۱۳۵۳ به 
خاطر فعالیت های فرهنگی و سیاسی بازداشت و پس 
از هفت ماه بازجویی و شــکنجه به شــش سال زندان 
محکوم شد. هنوز دوره شش ساله زندان او تمام نشده 
بود که در آبان ۱۳۵۷ در آستانه انقلاب همراه با گروهی 
از زندانیان سیاسی آزاد شد و با تجربه هایی که از زندان 
آموختــه بود، به عنوان یک فعال سیاســی سرشــناس 

چپ گرا به انقلاب مردم پیوســت. در دهه ۶۰ برای بار 
سوم بازداشت شــد و مدتی را در زندان گذراند. این بار 
نیــز پــس از آزادی از زندان همچنان براســاس آرمان 
عدالــت و آزادی همراه با نســل جوان در فعالیت های 
فرهنگی، اجتماعی و مدنی شــهر رشت مشارکت کرد. 
رضا فرحمند در تأســیس خانه فرهنــگ گیلان نقش 
بســزایی داشــت و مدتی عضو هیئت امنــای این نهاد 
فرهنگی مســتقل بود. آشــنایی و رفاقت مــن با رضا 
فرحمند به سالیانی دور برمی گردد. در تمام این سال ها 
از او جز شــرافت، صداقــت، مردم دوســتی و پایبندی 
بی چون و چرا به آرمان عدالــت و آزادی ندیدم. رضا از 
دل توده مردم برخاســته بود. خود، درد کشــیده بود و 
درد مردم را با تمــام وجود حس می کرد. زبان مردم را 
می فهمید. ازاین رو مورد احترام و اعتماد بخش وسیعی 
از مردم رشت بود. ســالنِ مملو از جمعیت در مراسم 
بزرگداشــتش که در بهمن ۹۸ به همت خانه فرهنگ 
گیلان برگزار شــد، نشــان داد که او تا چــه حد در بین 
مردم و جامعه فرهنگی گیلان محبوب است. او حلقه 
اتصال دو، سه نسل از روشنفکران و کنشگران سیاسی و 
اجتماعی و فرهنگی گیلان بود. تا بود، بخش عمده ای 
از بار جامعه فرهنگی گیلان بر دوش او بود. خانه و دفتر 
کارش خانه امید ما بود. رضا با آن همه سختی و رنج و 

مرارت که در زندگی کوتاهش تحمل کرد، هیچ گاه از پا 
درنیامد. همواره سرشــار از امید بود. چشم به افق های 
روشن آینده ای داشت که ۵۰ سال برای آن مبارزه کرده 
بود. رفتنش نابهنگام و زود بود. درگذشت رضا فرحمند 
را به همسر گرامی اش ناهید خانم، به دختر هنرمندش 
نیلوفر، به رفقای او، به خانــه فرهنگ گیلان، به اهالی 

فرهنگ و مردم گیلان تسلیت می گویم. یادش گرامی.

حلقه اتصال روشنفکران و کنشگران
 حافظ موسوى


